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19/ بررسي اثر پذيري اخلاق فلسفي حكماي مسلمان از حكماي يونان در تبيين مفهوم سعادت

 مسلماني حكماي اخلاق فلسفيريثرپذابررسي 

مفهوم سعادت در تبيين ونانيياز حكما
1محمديجعفر گل

:چكيده
يوناني م  يحكسه  دگاهي سعادت از د   في آن است كه با ارائه تعار      قي تحق ني ما در ا   هدف

 كه جـوهره و     مينشان ده ،   است ي آنها فلسف  ي اخلاق كرديمسلمان كه رو  و برخي از حكماي     

ونـان يمي قـد ي حكمـا اتي ـبرگرفتـه از نظر ،  انديـشمندان مـسلمان  في تعـار  ي اصل هيرمايخم

اخـلاق  و اهـداف  ي و مبـان   وهرهقتباس با ج ـ   ا ني ا اي كه آ  مي پرسش بپرداز  نيآنگاه به ا  ،  است

ر؟ي خاي سازگار است ياسلام

ترين يافته اين پژوهش آن است كه گرچه بسياري از اصول اخذ شـده مبـاينتي بـا                  مهم

اما اخلاق يوناني به دليل تهي بودن از خـدامحوري و اعتقـاد بـه معـاد            ،  اخلاق اسلامي ندارد  

.يير اخلاقي استفاقد توانمندي لازم براي انگيزش و تغ

: واژگان كليدي
.حكماي مسلمان، حكماي يونان، سعادت، اخلاق فلسفي، اخلاق

.عضو هيأت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه تهران.1

                            The Research Quarterly Ofپژوهشي–  فصلنامه علمي 
Islamic Scienceعلوم اسلامي 

13892011The 5th Year /No: 20/ Winter زمستان –20 شماره – سال پنجم 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1389 بيستم، زمستان شمارهپنجم، سال ،  علوم اسلاميپژوهشيفصلنامة علمي ـ /  20

:طرح مسأله
هـاي مختلـف    ها و نظام  انسانهمه  بنابراين  ،  طلبي امري فطري است   از آنجا كه سعادت   

فلسفي و حتي ديني رسيدن به سعادت را به عنـوان هـدف نهـايي خـود مـورد توجـه          ،  فكري

، كه منـشأ آن   تعريف آن وجود دارد     در   مختلفي   يآرا،  توافقاين  رغم  اما علي ،  اندهقرار داد 

دسـت آوردن   ه   برخي ب  .باشديابي به آن مي   تعيين مصداق حقيقي سعادت و چگونگي دست      

ه دست يافتن به معرفـت عقلانـي را ب ـ        اي  عدهسود و   بعضي رسيدن به    ،  بيشترين لذات دنيوي  

.اندمودهعنوان سعادت حقيقي معرفي ن

تفـاوت در   ،  يكي از اموري كه موجب پديد آمـدن ايـن همـه اخـتلاف آراء گرديـده                

. هاي اعتقادي و اخلاقي استهايي است كه زير بنا و اساس نظامبينيجهان

 سـؤال   ني ـ بـه ا   ي متعدد و گاه متفـاوت     يها پاسخ خي در طول تار   زي مسلمان ن  شمندانياند

) ي نقل ـ يعرفـان ،  يفلـسف  (ي مختلـف اخلاق ـ   يكردهـا يو از ر  ي اخـتلاف ناش ـ   ني ـاند كه ا  دهدا

.آنهاست

از ديدگاه حكماي يونـاني و مـسلمان        » سعادت«ارائه تعاريف   ،  هدف ما در اين تحقيق    

آنگاه پاسخ بـه    ،  و سپس بررسي ميزان تاثير پذيري حكماي مسلمان از حكماي يوناني است           

مي سازگار هست يا خير؟ اين سوال كه آيا اين اقتباس با جوهره و اهداف اخلاق اسلا

ياخلاق فلسف
اري ـبه عنـوان مع » حد وسط«و » اعتدال «هي از نظريريرپذي و تأثرشي با پذ ي فلسف اخلاق

 تـلاش  اندي اخلاقلتي كه مشخصه رذ»طيافراط و تفر«در مقابل ، ي اخلاقلتي فضي برا يكل

. دي ـ نما نيـي  و تب  هي ـتوج فرمـول    ني ـ را در قالـب ا     ي اخلاق يهاي و بد  هاي تا تمام خوب   كنديم

 اعمـال و  ييبـا ي و زيزشـت ،  اوسـت يقوا و ملكـات نفـسان  ،  رفتار انسانأ چون منش  ي رو نيبد

ي نفسان ي قوا ييشناسا،   نظام نيدر ا .  است ي درون يرفتار او معلول اعتدال و عدم اعتدال قوا       

نيهمچن.استيمحور و مدار همه مباحث اخلاق     ،   در آنها  طيافراط و تفر  اعتدال و يچگونگو

ي اصـل هي ـتوج.  شـود هي ـ و توجري قالب تفسني در هميني د ي اخلاق مي همه مفاه  شوديتلاش م 

)20/اخلاق اسلامي (. استي دروني به قوادنياعتدال بخش، ي اخلاقتي مكتب جهت تربنيا
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.اند مكتبنيافلاطون و ارسطو پرچمدار ا،  سقراطيعني، مي قدونانيشمندانياندنينامدارتر

ونانيي حكمايدر اخلاق فلسفسعادت 
سقراط

يتي سـعادت تنهـا غـا      رايز. داندي انسان م  يي و مطلوب نها   ي قصو تي را غا  سعادتوي  

 كه بـه چـه   دي پرستواني ميگري و هدف دتيدر مورد هر غا.  استنيي از تبازينياست كه ب 

 اسـت كـه   يتي اما سعادت غا؟يكني وصول به آن عمل مي قرار داده و برا   تي آن را غا   ليدل

 انـسان   ي اراد ي كه ذاتاً مطلوب است و همـه كارهـا         ي هدف هاپس تن . ستيبردار ن  سؤال گريد

مي هـست  شيخواهان سعادت خـو   ،  همه ما «.  سعادت خود است   نيتأم،   در جهت آن باشد    ديبا

بـه  ،  ب280 پ و 278ي اتو دموس:ك.ر(» .ميدهي سعادت خود انجام م    ي را برا  يو هر كار  

)110/ مصباحيمجتب، خلاقفلسفه ا: نقل از

 تنهـا   لتيسعادت است و فـض    ،   انسان يي است كه مطلوب نها    ني سقراط ا  هي نظر خلاصه

يلازم و كـاف ، لتي بـه فـض  يابي دسـت ي بـرا زي و بد نكي به آن است و معرفت ن  يابيشرط دست 

.  واحدندلتي فضكيقتي ثابت و در حقي انسانلياست و فضا

برابـر  را با بيشترين غلبـه لـذت بـر درد و رنـج            سعادت  ،   دركتاب پروتاگوراس  سقراط

كننـد مربـوط سـاخته اسـت     لـذتى كـه توليـد مـى    دانسته و خوبى و بـدى افعـال را بـا ميـزان      

تـا  كنـد مـى بيشترى توليد  درمجموع لذت  »الف «كنيم مثلا فعل  گويد چون ماتصور مى   ومى

تـاريخ فلـسفه    ،  17/اسـير حكمـت در اروپ ـ     : رك(. بهتـر اسـت    لفگوئيم فعل ا   مى »ب «فعل

1/129(

افلاطون
معتقـد   و   رفتهيپذ»  و معرفت  لتي دانستن فض  يكي« سقراط را در باب      هينظرافلاطون نيز   

درسـت  ،  شبيه به كـشف حقـايق رياضـي       ،  امري است عقلي  ،  است كه كشف زندگي خوب    

م طـور ه ـ همـين ، توانند حقايق رياضي را كـشف نماينـد  ناديده نميطور كه مردم تعليم   همان

فقـط بـا طـي دوره       . توانند بفهمند كه زندگي خـوب چيـست       اشخاص نادان و غير عالم نمي     
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تـوان اسـتعداد شـناخت      مـي ،  طولاني تعليم و تربيت عقلاني كه افلاطون پيشنهاد كرده است         

)10/كليات فلسفه. (طبيعت زندگي خوب را به دست آورد

: سه جزء قائل استي نفس آدميبراافلاطون نيز 

.اعتدال است،  مختص آنلتي كه فضيهوانبخش ش-1

. مختص آن شجاعت استلتي كه فضيبخش روحان-2

. مختص آن حكمت استلتي روح كه فضيبخش عقلان-3

 كـه عقـل بـر       ي اجزا در روح   ني دانست مربوط به انتظام درست ا      يتيرا مز » عدالت «او

 آنگـاه  ابـد يالت تحقق  اعتدال و عد لتيكه اگر فض  ) 26/..از مساله محوري  (آن حاكم است    

)26/سير حكمت در اروپا: رك(. شودي مداري پدي آدمي و سعادت برايخرسند

ارسطو
 و مطلوب بالـذات  يي نهاتيمانند سقراط و افلاطون معتقد است كه تنها غا  هم    ارسطو

. دهنـد ي بـه آن انجـام م ـ  دني رس ـي خـود را بـرا  يها همه كارهاسعادت است و انسان،  انسان

 در كنار سعادت وجـود      يگري د ي ذات ري خ چي و ه  باشدي م رهايجامع همه خ  ،   سعادت نيبنابرا

.ندارد

 و يعــاطف، ي ســه بخــش عقلانــينفــس انــسان را دارا،  از افلاطــونيرويــ بــه پارســطو

 خـاص انـسان     يژگ ـيو،   تعقّل و تفكّـر    تي و معتقد است از آنجا كه خصوص       داندي م يشهوان

نيبـالاتر ،  از نظر ارسـطو تفكـر و تأمـل        . افتييژگيوني در هم  ديسعادت انسان را با   ،  است

. كنـد ي عاقل است و انسان را به خدا مانند مري غيوجوددرجه كمال سرشت انسان به مثابه م     

 بـر  ي خـود را مطـابق دسـتورات و مبتن ـ       يهـا تي ـ سعادت انسان در آن است كـه فعال        نيبنابرا

 مختلف روح   يها بخش يازهاين،   قرار دهد و با كمك تأمل و تفكر        ي عقل عمل  يهاتيهدا

. مربوط به آنها را سامان دهديو نفس را برآورد و كارها

،  كـرده  مي تقـس  ي عقلان ـ ري ـ و غ  ي را به عقلان ـ   ي انسان اليام،   از افلاطون  يروي به پ  ارسطو

 نفـس در خـدمت بخـش    ي عقلان ـري غيها كه بخش داندي نفس را در آن م     لتيكمال و فض  

 در حـد معقـول      ي و شـهوان   ي عـاطف  يهـا  و خواسـته   الي ـ و ام   و هماهنگ با آن باشند     يعقلان
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23/ بررسي اثر پذيري اخلاق فلسفي حكماي مسلمان از حكماي يونان در تبيين مفهوم سعادت

 قائـل اسـت و بـا        يلي مختلـف نفـس فـضا      يها بخش يبرايو،   اساس نيبر ا . برآورده شوند 

 را گريكــدي بـر  لي فـضا ريتـأث ، لياعتـراف بـه لـزوم حكمـت و معرفـت در همـه انـواع فـضا        

. ه در معرفت صرفن، شودي در عمل نمودار ملتيفض،  معتقد استني همچنيو. رديپذيم

»يـي اعتدال طلا «هي ارائه نموده كه به نظر     ياهينظر،  لتي به فض  يابي راه دست  ي برا ارسطو

 از دو جانب افـراط      يكي از افعال ما ممكن است در        كي هر ي و دهيبه عق .  است افتهيشهرت  

 كـه در حـد      ي و مذموم است و در صورت      لتي حالت رذ  ني قرار داشته باشد كه در ا      طيو تفر 

مقـدار  ، البته منظور ارسطو از حد وسط  .  خواهد بود  لتيفض،  ط باشد ي افراط و تفر   انيط م وس

ي در زنـدگ نيبنـابرا .كندي منيي حد وسط را عقل تع   ني معتقد است كه ا    يو. ستي ن ياضير

 شـخص خـوب   كي ـيآنچه بـرا ،  وجود دارد  ي گوناگون حي صح يها افراد مختلف راه   يبرا

. خوب نباشديگري شخص دياست ممكن است برا

،  انـسان در قلمـرو اخـلاق   ي رفتـار بـرا  ستهي ـراه درسـت و شا .  اسـت ني چن ـزي ن سعادت

، سـرافراز ،  يسـخ ،   شـجاع  دي ـ با يآدم،  يكبختي ن يمثلاً برا .  اعتدال و حد وسط است     تيرعا

طـور كـه ارسـطو       آن لي فـضا  ني ـ باشـد؛ امـا همـه ا       رهي ـمتواضـع و غ   ،  مـشرب خوش،  گوبذله

سـخاوت  .  جبن و تهور اسـت     اني حد وسط م   جاعتش: اعتدال است يهالتي فض شناسانديم

»يـي اعتـدال طلا  «فلـسفه   .  و مانند آن   ي غرور و فروتن   اني م يسرافراز.  اسراف و امساك   انيم

دي ـ شـوند با   لي ـ افـراد انـسان بـه سـعادت نا         نكهي ا يبرا:  خلاصه كرد  ني چن توانيارسطو را م  

 دو  اني ـ بـه حـد وسـط م       دني رس ـ ي بـرا  يي كه گو  ندي چنان رفتار نما   ديبا. معتقدانه عمل كنند  

سـعادتمند خواهنـد   ،  كننـد نياگر آنـان چن ـ  . كنندي تلاش و كوشش م    طيطرف افراط و تفر   

)48-43/سير حكمت در اروپا:  نيز رك18-15/ فلسفهاتيكل. (بود

بندي آراي حكمان يونان در باب سعادتجمع
افلاطـون  ،  سقراطيعني، ونانيگ   بزر مي اخلاق سه حك   ي فلسف ي اصول و مبان   نيترمهم

: كرديبند خلاصه و دستهري به صورت زتوانيمدر باب سعادت و ارسطو را 

 از  ازي ـني اسـت كـه ب ـ     يتي انـسان و تنهـا غـا       يي و مطلوب نها   ي قصو تيغا؛  سعادت-1

)افلاطون و ارسطو، سقراط( است فيتعر
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)سقراط( است لتي به فضيابيتنها شرط دست، لتيفض-2

ــد بــراكيــفــت نمعر-3 ــه فــضيابي دســتي و ب ســقراط و ( اســت يلازم و كــاف، لتي ب

)افلاطون

)سقراط( واحدند لتي فضكيقتي ثابت و در حقي انسانليفضا-4

) ارسطو وافلاطون( است ي و عقلانيروحان، ي سه جزء شهوانينفس انسان دارا-5

)لاطوناف (پردازديگانه م سهي قوامي است كه به تنظيلتيفض، عدالت-6

يژگ ـي وني در هم ـدي ـسعادت انسان را با   ،   خاص انسان است   يژگيو،  تعقّل و تفكّر  -7

)ارسطو (افتي

 بـر  ي خـود را مطـابق دسـتورات و مبتن ـ       يهـا تي ـ فعال يسعادت آن اسـت كـه آدم ـ      -8

)افلاطون و ارسطو( قرار دهد ي عقل عمليهاتيهدا

دي ـ نبازي ني عقلان يهاتيعالعلاوه بر آن موانع ف    ،  ستي ن ي سعادت كاف  ي برا لتيفض-9

)ارسطو(وجود داشته باشند 

)ارسطو. ( كردتياعتدال را رعا،  افعال هر قوهني بديبا، لتي به فضيابي دستي برا-10

 مسلماني حكمادگاهي از دسعادت
-198 ( مـأمون  از روزگـار خلافـت   عربـى  بـه  يونـان  ترجمة آثار حكيمان با آغاز موج  

 نماينـدة   تـرين  و برجسته   گرفت  نيز پاي   اوائل  در علوم   تأليف  و جريان  فىتفكر فلس ،  )ق218

 لقـب  عـرب  او را فيلـسوف  بود كه)ق58د  ( كندي اسحاق بنيعقوب،  در عصر آغازين  آن

 مـورد توجـه    م9/ق3از آغـاز سـدة      ،   اوائـل   ديگر علوم   موازات  نيز به   فلسفى اخلاق. اندداده

 زكريـاي  محمد بـن  چون و با آثار بزرگانى قرار گرفت  ايران  ويژه به،   اسلام  جهان نفيلسوفا

 سـينا   ابـن الـرئيس  و شيخ   مسكويه ابوعلى،   عامري ابوالحسن،   ثانى  معلم ابونصر فارابى ،  رازي

)7/207المعارف بزرگ اسلامي دائره (. نهاد كمال بهروي

كندى
انـسان را  او كـه نفـس و روح  . افلاطـون و ارسـطو اسـت    به نظـرات  نظرات كندى شبيه    
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كامـل انـسان پـس از مفارقـت روح از تـن و مـاده      داند معتقد اسـت كـه سـعادت     جاويد مى 

 ايـن   سعادت«. رسدبه سعادت كامل نمى   استرتبطمشود و مادام كه روح با بدن        حاصل مى 

. » درك كند-ه آن را  يا نزديك ب-داند است كه نفس آنچه را كه خدامى

. نفـس از شـهوت و غـضب پـاك شـود     رسـد كـه   ادراك نفس وقتى به كمال مى  ولى

كه ناپاك است از بدن مـادى جـدا   كند كه هرگاه نفس در حالتىافلاطون نقل مى كندى از 

ماند تا پـاك  از آنها باقى مى گردد و مدتى در هر يك     به فلك ديگر روان مى    از فلكى ،  شود

رسـد بـه نهايـت پـاكيزگى        مـى شود و وقتى به فلك اعلـى      ها رها مى  آلودگى و از  ترو پاك 

شود و اين سـعادت كامـل       مىكند و به هر چيز دانا     جهان عقل صعود مى   رسد و آنگاه به   مى

. است

مند شدن و تزكيه نفـس سعادت را فضيلت  راه رسيدن به كمال و معرفت و در نتيجه         او

و فضيلت ،  عفت و عدل  ،  شجاعت،  حكمت؛  كند چهار نوع تقسيم مى    داند و فضايل را به    مى

او نفس انسان را نورى از انـوار بـارى تعـالى       .داندواقعى را حد وسط بين افراط و تفريط مى        

شـود و  هر آنچه كه در جهان است آگاه مى        فاصله گيرد به   شهوتداند كه چون از تن و       مى

)115/لفلسفه الاولىا. (ماندامرى از او پنهان نمىهيچ

رازي 
 خـود از پيـروان   اخلاقـى  در تعـاليم   كـه   نامـدار ايرانـى     طبيب  رازي  زكرياي محمد بن 

.  دارد اخـلاق  بـه  كـاملاً طبيبانـه    نگرشـى ،  آيـد شـمار مـى    به  سقراط و افلاطون   نظرية اخلاقى 

 را در   علـم  و اين ،   كرده  اطلاق ق اخلا  بر علم   رازي  كه  است  نامى  در واقع  » الروحانى الطب«

ايـن ،   يادآور شـده    در مقدمة كتاب   كهاو چنان . )15/الطب( است نهاده»  جسمانى طب«برابر  

.  است نوشته در پزشكى مشهور المنصوري كتاب براي نظيري عنواناثر را به

 در طـب  هـم   انـسان   كـه   اسـت   آورده  چنين  از افلاطون  نقلبه»  روحانى طب« در   رازي

 نحـوي بـه ،  كند را تعديل نفس و افعال بايد بكوشد تا اعمال روحانى در طب و هم  جسدانى

 در   وي )29ص(. تجـاوز ننمايـد    معقـول  قصور نورزد و نيز از حد       مطلوب  از غايت   نفس كه

 تـأثر بيـشتر از       ايـن   كـه  دانـيم  و مـى    اسـت   متأثر از افلاطون    خود سخت   تفكر اخلاقى  مبادي
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دايره المعارف  (.  است  بوده  نامدار يونانى   طبيب  جالينوس  تأليف  افلاطون  كتب  جوامع طريق

.)7/208بزرگ اسلامي

،  ناطقـة الهـى     نفـس   از آنها بـه    داند كه  مى نفس3 را داراي  انسان،  افلاطونمانند  رازي

.كند تعبير مى نامىباتى ن و نفس غضبية حيوانىنفس

 از نظريـة    امـا تعبيـري   ،   نيـست   خود ارسطويى   و اخلاقى   فلسفى  در مبادي   اگرچه رازي

 را بـا نظريـة   پـذيرد و آن  از افـراط و تفـريط را مـى          اجتنـاب   معنـى  بـه ،   حد وسـط   ارسطويى

)211/همان(.كند مى تلفيقگانه سه نفوسافلاطونى

فارابى
 شـوق   آن  به  طبع  به  هر انسانى  داند كه  مى  را غايتى  سعادت،  » السعاده  على التنبيه« در   او

از طرفـى  .  اسـت   كمـال   نـوعى   سعادت  كه  روست  از آن   سعادت  به  انسان  ذاتى دارد و شوق  

 اسـت  خيـر سه نف فىشود كه مى واقع انسان و طلب شوق غايت حيث  از آن  ديگر هر كمالى  

 واقـع  انـسان  و طلـب  و اراده شـوق  متعلق،   خير است   كه  حدي و تا آن  ،   خير بودن   سبب و به 

 خيـر و   بـه  انسان آن آوردن دست از به پس كه خير اعلاست جهت از آنسعادت. گرددمى

)بعدبه177ص(. نيازمند نيست ديگريكمال

قـسم 3 بـه   معقـولات   از تقـسيم    فارابى  كه آنگاه،  »الفاضله المدينة   آراء اهل « كتاب در

 انـسان  فعـل  متعلـق  شـمارد كـه    مى  و قبيح   را امور جميل    از معقولات  صنفى،  گويد مى سخن

 و  و تأمـل  رويـت نـوعى ،  شد حاصل انسان  براي  از معقولات   صنف  اين گيرد؛ وقتى قرار مى 

 بـه  انـسان  و شـوق  نـزوع آيـد و ايـن    پديد مى  در وي ،   است  كرده  تعقل  آنچه  به  و نزوع  ميل

 عـام   اسم به،   باشد  و تخيل   احساس  آن اگر مبناي .  دارد  نام »اراده«،   است  كرده  ادراك آنچه

 در همـة حيوانـات  اراده. شـود  مـى  خوانـده »اختيار«،   باشد  و نطق   رويت  و اگر مبدأ آن    اراده

 كمـال  انـسان  بـراي  اول معقـولات  اينحصول.  است انسان بهاما اختيار مختص ،  ود دارد وج

 تعبيـر   سـعادت  بـه  كمـال گـردد و از ايـن   مـى  اخير محـسوب  كمال آن  و استعمال   است اول

)66-65ص(.شودمى

 بـه   انـسان   نفـس  ه ك  است  از اين   عبارت سعادت: گويد گفتار مى   اين  در تشريح  فارابى
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 بـاقى  حالـت  بر ايـن  نباشد و پيوسته ماده به  خود محتاج   در قوام   برسد كه   از كمال   درجه آن

 فكـري  افعالها از آن برخى كه است ممكن ارادي  فقط با افعال    كمالى  چنين  به وصول. بماند

 و مقدرند و  مشخص  افعالى بلكه،   نيستند تفاقى ا  افعال اين.  دارد  نام  بدنى  ديگر افعال  و برخى 

 سـعادت  به در رسيدن كه ارادي افعال اين. آيند مقدر و محدود پديد مى      و ملكات  از هيئات 

 نـام  فـضيلت ،  شـوند  از آنها صـادر مـى      ال افع  اين  كه  و ملكاتى  و هيئات ،   جميله افعال،  نافعند

 اختيار و در همة عمـر مرتكـب   به انسان كه است اين و آن است ضد سعادت شقاوت. دارند

).67-66/مانه(. گردد قبيحافعال

 عامريابوالحسن
پــردازد و  مـى  سـعادات  اقـسام  بررسـى  بــه نخـست »الـسعادة و الاسـعاد  «در كتـاب وي 

 دو را يا مطلق    از اين كند و هريك   مى تقسيم»  عقلى سعادت«و  »  انسى سعادت « را به  سعادت

 را در    افـضل   فعـل   آن  صـاحب   كـه   اسـت   سعادتى گونه آن  مطلق سعادت. انگارديا مقيد مى  

 كـه   اسـت   سـعادتى  گونـه  مقيـد آن   و سـعادت  ،  دهـد  مـى   انجـام   اوقات همة عمر و در جميع    

 در وي. دهـد  مـى  انجـام   احـوال   را در بعضى   رسد و فقط آن    نمى  درجة افضل   به  آن صاحب

 اينكـه  از جملـه  ،   دارد  اشـاره  هـايى  تفـاوت   بـه   عقلـى   و سـعادت    انـسى   سـعادت   ميان مقايسه

بـدن ،   انـسى   سعادت  موضوع  كه در حالى ،   است  عقلى  و لذات  عقل،  �ِ عقلى  سعادت موضوع

 سـعادت  در اكتـساب   نفـس  پـس . اسـت »  ناطقة مرتابـه   نفس« و نيز     و شهوانى   بهيمى و قواي 

نيـاز  از آنهـا بـى      عقلـى   سـعادت   در اكتـساب    كه در حالى .  نياز دارد   آن  و قواي   بدن  به انسى

) بعدبه4ص(.است

كنـد و   مـى  را بررسى  گذشتگان  تعريف نخست،   از سعادت   در بحث   عامري ابوالحسن

او هـم  . داند مى  يا خير بالذات    حقيقى  خير  را عين  خود سعادت ،   مختلف  از نقد نظريات   پس

دانـد و نيـز ماننـد     مـى  سـعادت  را تحقق اخلاقى  افعال  و ارسطو غايت   افلاطون،  مانند سقراط 

 را خيـر   و سعادت است قائل و خير ارتباط ذاتى سعادتبين،  مسلمان و اكثر فيلسوفان ابىفار

)همانجا(.نمايد مى تلقىاعلى

 ايـن شـود كـه  يادآور مـى ،  حد وسط از نظرية ارسطويى نيز در بحث    عامري سنابوالح
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.  باشـد   متفـاوت   در افـراد مختلـف      اسـت   و ممكن   نيست حد وسط در همة افراد بشر يكسان      

) بعدبه27ص(

 مسكويهابوعلى
مسألة سـعادت  » السعاده ترتيب« و   »الفوز الاصغر «،  »الفوز الاكبر «: در چند اثر خود   وي  

 ايـن  بـه  تفـصيل  بعد نيز به به83 ص» الاخلاقتهذيب« از و در مقالة سوم،  قرار داده را عنوان 

 ابـوعلى   الاخـلاق   در تهذيب   تفصيل  به گانه سه  نفوس  نظرية افلاطونى  . است  پرداخته مبحث

 بيـان  بـه .  اسـت   گرديـده  تبيـين  بـر آن    چهارگانـه   فـضايل   بنـاي  و وجه ،   شده  مطرح مسكويه

 موجـد    راستين  معارف  و اكتساب   حقيقت  به  آن  و شوق   ناطقه  نفس اعتدال،   مسكويه ابوعلى

و ،  عفـت   موجـد فـضيلت     ناطقـه   نفـس   بـه   و انقيـاد آن     شهويه  نفس اعتدال،   حكمت فضيلت

 و از اعتـدال  اسـت  شـجاعت فـضيلت  مبـدأ     ناطقـه   از نفـس    آن  و پيروي   غضبيه  نفس اعتدال

 و   آنهاسـت   كمـال  آيـد كـه    ديگر پديد مى    آنها با يكديگر فضيلتى     و تناسب   نامبرده فضيلت

. )40-38-37ص(. است ملكة عدالتآن

 عـدالت   فـضيلت  بـه ،   چهارگانـه   فـضايل  از ميـان  ،   مـسكويه   ابـوعلى   اخلاقـى  در تعاليم 

 عـدالت   اقـسام   بـه  )6/58: نـك (» مائية العـدل   رسالة فى «شود؛ او در     مى  ديده  خاص توجهى

.  است آورده سخن و انسانى وضعى عدالتو از دو نوع، پرداخته

،  شـود  منحرف از حد وسط اندكى فضيلتى هرگاهشود كه يادآور مى   مسكويه  ابوعلى

 و نقـص    از عيـب    نزديكـى   اين دد و برحسب  گر مى  نزديك  رذيلت به،   انحراف  اندازة آن  به

،  دشـوارتر   در آن   و مانـدن    دشـوار اسـت     غايت  حد وسط به    به  رسيدن پس. ماند نمى مصون

 نكتـه   با تأكيـد بـر ايـن       او همچنين .  خير است   از دواعى   شر بيش  و دواعى ،   بسيار زيرا رذايل 

 بـه  رسـيدن  كـه  داشـته بيان،  است معين و احوالع افراد و برپاية اوضا به  حد وسط وابسته   كه

 قـوانين  بيـان ،   در صـناعت    و مطلـوب    اسـت  غيرممكن،   است  از افراد واجب    بر هريك  آنچه

)46/ الاخلاقتهذيب(. اوساط است دربارة اينكلى

 سينا ابن
 سـعادت   بـه   يـافتن  نـد راه   مان اري ك ـ  هـيچ  گويد كـه  مى»  السعادة رسالة فى «در  سينا  ابن
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 دائـم  نعـيم   به  و رسيدن   حق  به  تقرب  و موجب   سرمدي  و بقاي   ابدي  حيات  و سعادت  نيست

 برتـر از     انـسان   بـراي   غـايتى   و هـيچ    اسـت   غايـات   تناسـب   بـر حـسب     هدايات تناسب. است

 و  اسـت  آن به يا موصلسعادت متوجه- يا اعتباري حقيقى -؛ زيرا هر خيري    نيست سعادت

 ديگـر   غايـت آن،  اختيـار شـود   آن  ديگـر وراي    چيـزي   بـراي   سـعادت   شـود كـه    اگر فرض 

 بالـذات  غايـت  يـك  آيد كـه   مى لازم،   دارند  بر يكديگر ترتب    غايات  و چون   است سعادت

 و ديگر غايـات   است ته بذا لوب مط  آن  كه  و پيداست   است  سعادت  همان موجود باشد و آن   

)261-260ص(. هستند بالعرضمطلوب

 سـعادت  را عـين  دنيـوي  و رياسـت    حـسى   لـذات   بـه   رسـيدن  بعـضى ،  سـينا  گفتة ابن  به

؛ زيـرا    نيـست   مفيـد سـعادت     دنيـوي   عاجـل   از لـذات   يـك  هـيچ   كه دانند و آشكار است   مى

 يـا بـراي   دارد كه در پى و ملال رنجو ديگر آنكهها زودگذر و ناپايدار است     لذت گونهاين

 از آنچـه    انـسان  ديگر آنكه . آيد مى  لازم  آن  تبع  به يا اينكه ،   است  ذاتى  امري لذاتگونهاين

 ديگر بر   دليل. كند را آرزو مى    بيشتر و برتر از آن      و هميشه  خرسند نيست ،   است  رسيده بدان

 او در  كمـال و انـسان  انـسانيت  از آنها بهپوشى چشم كه است آن  لذات ونهگ اين  بودن واهى

 سـكينة   انقطـاع  موجـب  لذاتگونه اين تعاطى  آنكه سرانجام. رساند نمى  زيانى دنيا و آخرت  

 و  دنيـوي  علايـق گونه اين از قطعجز پس،  سعادت بهگردد و وصول مى  ربوبى  و فيض  الهى

سـعادت ،   باشـد  ص نقـاي   ايـن   بـه   مـشوب   كه  هر خيري  شود؛ پس  نمى  ممكن  شهوانى اعىدو

)262-261/همان(. است موهوم يا سعادتنيست

 اختـصاص   سـعادت   مبحث  را به  » و الاشارات  التنبيهات« از    نمط هشتم   همچنين سيناابن

 غير از  و لذات است حسى  لذات برتر همان لذات،   عوام  در ذهن  گويد كه در آنجا مى  ،  داده

رابـر  در ب دنيـوي هاي خوشي لذيذترين كه گفت آناناما بايد به  ،  مقدار و ناچيز است   بى،  آن

 حفـظ   بـراي  و حشمت جاهنمايد و صاحبان ناچيز مى رياست و حب غلبه چون  وهمى لذات

 و بزرگـوار لـذت      كـريم  دارند؛ مـردان   برمى ا دست ه خوشي گونه از اين   خويش  و مقام  جاه

 مـشابه  هـاي  مثـال  دهنـد و از بـسياري      مـى   تـرجيح   حيـوانى   را بر همة مـشتهيات      بخشش يك

) بعد به144ص(. دارند برتري ظاهريهاي بر لذت باطنىهاي لذت كهآيدىبرم
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 دو جانـب  از ميـان  هرگـاه د كـه شـو يادآور مـى حد وسط   نظريه سينا نيز در تشريح   ابن

 را بايـد آن ،  كند ديگر غلبه بر آن يكى و تهور حد وسط شجاعتافراط و تفريط مانند جبن  

)277/ السعادةرسالة فى(. كرد معالجهبا ديگري

غزالى
ى اخلاق ـ  فضايل دربارة امهات ،  »الديناحياء علوم « و   » العمل ميزان«در دو كتاب  غزالي  

منـشأ و   ،  كنـد؛ تعريـف    مـى  بحـث ،   اسـت   و عـدالت   عفـت ،  شـجاعت ،   حكمـت   فضيلت كه

 را  لتى هر فـضي   وي.  دارد  مطابقت  با نظرية يونانى    غزالى  در كلام   فضايل  اين  فرعى تقسيمات

 حـد وسـط يـا     را بـه  همـة مؤمنـان   اسلامنظر غزالىبه. داند افراط و تفريط مىحد وسط ميان 

 آنكـه   بـراي   اخـلاق   نظريـة فلـسفى     كه  معتقد است   حال اما در عين  ،   است  فراخوانده عتدالا

 انـسان   كـه   است  بر آن  ومثلاً ا .  گردد  تعديل بايد اندكى مى،   باشد  اسلام  با تعاليم   انطباق قابل

 حـد وسـط    بـه يـد الهـى   و تأي توفيق بدونتوان نمى  و ديگر اينكه    است  فضيلت  داراي  طبع به

. يافتدست

بندي آراي انديشمندان مسلمان در باب سعادتجمع
تـرين مبـاني اخـلاق ايـشان را بـه       تـوان مهـم   بندي نظرات حكماي مسلمان مـي     از جمع 

:صورت زير خلاصه نمود

 پذيرش تغييرپذيري اخلاق آدمي-1

ر بـه صـدور افعـال        پذيرش اخلاق به عنوان هيĤت و ملكه راسخ در نفس كـه منج ـ             -2

شودجميل از نفس مي

 اعتقاد به تعديل اعمال و افعال نفس  -3

عقليه، شهويه،  قوه؛ غضبيه3 تقسيم قواي نفس به -4

 توجه ويژه به نقش عقل در اخلاق-5

عدالت، حكمت، عفت،  پذيرش فضايل چهارگانه؛ شجاعت-6

 توجه ويژه به عدالت از ميان فضايل چهارگانه-7
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ش نظريه حد وسط ارسطويي پذير-8

سؤال
تـوان يم ـ،  گفته شد  يوناني و   ي اسلام ي آنچه تاكنون در باب سعادت از منظر حكما        از

 اغـراق نباشـد اگـر    دي دو گـروه وجـود دارد و شـا   ني اني بي فراوانيهاي كه همانند افتيدر

در  از جملـه  ي خـود را در اخـلاق فلـسف       يهـا  بحـث  هي اول هيرماي مسلمان خم  ي حكما مييبگو

 مسلمان در مواجهـه     ي كه حكما  ستي بدان معنا ن   نيالبته ا . انده گرفت انيونانيبحث سعادت از    

 داشته  ييهايبلكه ابتكارات و نوآور   ،  اند داشته ي كاملاً انفعال  ي موضع انيونانييبا آثار اخلاق  

ر انـد و د    كـرده  ي و بازسـاز   دهيق بخش عمي به آن توسعه و ت     ي اسلام يهاو با فرهنگ و آموزه    

يهـا  و از آمـوزه دهي به آنها بخـش ياني وحيمحتوا،  وناني انتخاب اصول و روش فلاسفه       نيع

مراتـب سـعادت انـسان را چهـار     ، »هيمـسكو «: به عنوان مثال. اند جستهي وافيها بهره ياسلام

 مراتب با عنـوان  ني از ايو.  دارندي و نامحصور  اريكه هركدام خود مراتب بس    ،  مرتبه دانسته 

: ازد كه عبارتنكندي مادي» منازل«و » مقامات«

 و اجلّـة عالمـان   مانيرتبه حك،  تعلق داردنيقيمقام اول كه به صاحبان : مقام موقنان -1

است؛

.كننديعمل م، دانندي است كه به آنچه ميرتبه كسان: مقام محسنان-2

فـه ي خل قتـاً ي هـستند كـه حق     ي كـسان  نـان يا. رتبه مصلحان اسـت   ،   مقام نيا: مقام ابرار -3

. اصلاح عباد و بلادنديبرا، ني زميخداوند بر رو

ي بـرا  يمقام و منزلت  ،   رتبه اتحّاد است و پس از آن       ي رتبه كه منتها   نيا: مقام فائزان -4

لي ـ بـه مقـام مخلـصان نا    ي اختصاص دارد كه در محبت اله      يبه كسان ،  ستيمخلوق متصور ن  

)21-20../ دانشمندان مسلمانيرا به نقل از آ117-116/ الاخلاقبيتهذ (.اندآمده

 از انقطـاع از خداونـد و سـقوط از           ي شـقاوت را ضـد سـعادت و آن را ناش ـ           »هيمسكو«

 مراحـل   يو. كنـد ي م ـ ادي ـ» لعـائن «و  » مـساقط « و از دركات با عنـوان        دانديمراحل كمال م  

مياه مراتب را با مف ـ    ني و ا  داندي را چهار دركه م    ي از درگاه خداوند   يسقوط و تنزّل و دور    

)40/همان. (دينماي مقي تطبي قرآنري و تعابينيد
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 صـورت گرفتـه تـا       ي محققـان فرهنـگ اسـلام      ي برخ ـ ي از سو  ي فراوان يها تلاش البته

 به واسـطه    ني مسلم رايز،   وجود ندارد  ي مذاهب اخلاق  ي كه در فكر و فرهنگ اسلام      نديبگو«

 بـه تفكـر و نظـر در مـسائل     ياجي بودند و احتازيني بي در مسائل اخلاق   ثي قرآن و حد   ميتعال

)187/ فلسفهاتيكل(» .اند اخلاق نداشتهيفلسف

مبـاني و   اخـذ  اي ـ اسـت كـه آ  ني ـا، دوش ـميطرح در اينجا م  كه   يسؤالاما در عين حال     

توانـد بنيـان    مـي )  آن يسـاز ياسـلام ،   حالـت  نيتـر نانـه يبخوشو در (انيونانيياصول اخلاق 

باشد؟خوبي براي ترسيم نظام اخلاقي اسلام 

بهتر است نظري داشته باشيم به مفهوم سـعادت از ديـدگاه   ، براي يافتن پاسخ اين سؤال 

قرآن تا ببينيم آيا منطق و لـسان قـرآن در بـاب سـعادت بـا آنچـه كـه انديـشمندان مـسلمان                         

اند همخواني دارد يا خير؟گفته

سعادت در قرآن
 شـده  كار گرفتـه   به  كريم  از قرآن   آيه  تنها در يك    و شقاوت   سعادت  متقابل دو مفهوم 

»  المـشئمة  اصـحاب «و  »  الميمنـة  اصـحاب  «دو تعبيـر متقابـل    ،   ديگر و در آياتى  ،  )105/ وده(

 مفهـوم   باز نمـودن    براي  قرآنى  در فرهنگ  آنچه. )19-18/؛ بلد 9-8/واقعه( است كار رفته به

منـدي  سـعادت بـراي » فـوز «و  » فـلاح  «يرهـاي تعب،   كار رفتـه    به  از هر تعبيري    بيش بختىنيك

.  استاخروي

 زنـدگى  بـراي  تنهـا آزمايـشى    دنيا از نظر قرآن     زندگى  كه  بايد گفت   كلى در تعبيري 

 اخـروي   دنيـا را بايـد در دسـتاوردهاي         از اعمـال    اصـلى   غايت روي و از همين    است آخرت

.  و جو كردجست

آل(» �ِ غـرور  متـاع  « چـون   دنيـا بـا تعبيراتـى      زنـدگانى ،   قرآنـى  اتدر آي ـ : دنيا و آخرت  

 دنيـا تنهـا     تفكـر كـه    و بـا تأكيـد بـر ايـن        ،   شده  وصف )32/انعام( و لهو و لعب    )185/عمران

 اسـت   شـده   دنيـا سـرزنش     بـه   كـردن  روي،  )7/كهـف : نك( است  آزمايش  براي جايگاهى

 اخـروي عـذاب ، گزينند برمى دنيا را بر آخرت زندگانى كه آنان به كريم قرآن. )212/بقره(

 بـه   فروشـان   از آخـرت    گـروه   نمـاد ايـن     عنـوان   را به  و قارون ،  )39-37/نازعات(وعيد داده 
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 در برابـر     دنيـوي  هـاي  نعمت  كريم در قرآن ،  )79/قصص( است  نموده معرفى،   دنيا زيورهاي

 جـاودان   حيات  آخرت و سراي ،  )77/نساء: ؛ نيز نك  38/توبه( شده دانسته ناچيز    اخروي نعم

. )64/عنكبوت( است شدهشمرده

و ،   دنيـا فـرا نخوانـده       تـرك   را بـه    مؤمنـان   كـريم   قـرآن   ماند كـه    نبايد ناگفته   نكته اين

 در دعايى  )27/حديد: كن. ( است  دنيا ندانسته   در برخورد با نعم     صحيح اي را شيوه  رهبانيت

 در  هـم  آنـان خواهند تا بـه  از خداوند مى ايماناهل،  است آموخته مؤمنان به  قرآن  كه كوتاه

 نيـز منحـصر بـه    الهـى  و عقـاب  ثواب؛ حتى)201/بقره( عطا كند  حسنه در آخرت  دنيا و هم  

آل: نـك (شـود   مـى  و سـزا داده  محدود در دنيـا نيـز پـاداش    و درحدي نيست واپسين جهان

 و  بختـى  نيـك  كـه سـو بايـد پـذيرفت   از يـك ،   آيات  اين  به با توجه . )34/؛ رعد 148/عمران

 قرآنـى  دنيا نيز در فرهنـگ  اما از دگرسو زندگى   ،   است  همانا در آخرت    بزرگ  بختى نگون

تعبيـر  .  دارد  نيز راه   در آن  تىبخ و نگون   بختى  و نيك   در حد خود برخوردار است     از اهميتى 

.  دارد در هر دو جهان عظيم از خسرانىنشان، )11/حج(» خرَةَخَسرَالدنيْا و الآ«�ِ قرآنى

برپايـة تعـاليم   ،   اسـت   انسان  و امتحان   آزمايش  دنيا براي  از آنجا كه  :  در دنيا  بختىنيك

 و نبايـد     نيـست   جـز آزمـون    چيـزي ،  آيدوارد مى  بر انسان   كه هايىها و مصيبت   سختي قرآن

بختـى  نيـك   مفهوم تواند به ها نيز نمى  نيازيها و بى   گشايش كهچنان،   گردد  تلقى بختىنگون

 و  )هـا مـصيبت ( شـر     بـه  ها گاه  انسان  از آزمايش   از سورة انبياء سخن    ايدر آيه .  شود انگاشته

 آزمـايش   ديگر در توضـيح    اي و در آيه   )35/انبياء( است آمده ميان  به )هانعمت( خير    به گاه

تلـف ، گرسـنگى ،  نـاامنى  از قبيلهايى مصيبت را به   خداوند انسان   كه  آمده  چنين  مصايب به

 هـستند و   برگزيدة مردمـان    كه پيامبران. )155/بقره(آزمايد   مى  نزديكان  و مرگ   اموال شدن

 دنيا بهدر زندگانى، شناسد مى بختى نيك  به  آخرت  دنيا نيز همچون   ر زندگى  را د   آنان قرآن

هـاي  آزمـايش   در شـرح   هـايى  داسـتان   در قرآن  كهچنان،  اند داده ها تن  آزمايش ترينسخت

آن،  �ِ دنيـا   در زنـدگانى    بخـت   نگـون  انسان،  )124/بقره: نك( است  آمده )ع( و ايوب  ابراهيم

 خـورد   افـسوس ،   اسـت   نيـاورده   دسـت  يـا بـه   ،   داده  از كـف    بر آنچه   همواره  كه ست ا كسى

 شـود   ناشكيبا گردد و دچـار نااميـدي      ،   بر او وارد شود     و مصيبتى   سختى  و چون  )23/حديد(
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 خداونـد انگـارد      از سـوي    و خفتـى    را خـواري   يـا آن  ،  )20/؛ معارج 83/؛ اسراء 9/هود: نك(

. )16/فجر(

 امر   بايد در اين   بلكه،  ها نعمت  دنيا را نبايد در فراوانى      در حيات  بختى نيك ترتيببدين

: بايد گفـت  .  گردد  ناشكيبى گزينو صبر جاي  ،   نااميدي گزين رجا جاي  وجو كرد كه  جست

 خـود فزاينـدة    و ناسپاسـان  دنيـا بـر بـد كـاران    هاي نعمت  و فرو ريختن    آمدن  هم  از پى  حتى

�ِ ايـن  پـس  از آزمـايش  متـنعم  انـسان و اينكـه ، )11/مزمـل : نـك ( اسـت  آنـان  اخروي ابعذ

)15/فجر(. است شده نكوهش كريمدر قرآن،  باشدها ناآگاهنعمت

 سپيد برآمدن همانا روي در آخرت   بختى  نيك  قرآن از ديدگاه : در آخرت  بختىنيك

بختـى نگـون ،   و در نقطـة مقابـل       اسـت   اخـروي   از نعيم  جاودان دنيا و برخورداري   از آزمون 

 تعبير قـرآن به.  است گشتن اخروي عذاب  و مستوجب   دنيوي  از آزمايش   برآمدن  سياه روي

و گروهـى  ،   شـقاوت   اهـل  گروهـى : شوند مى  تقسيم  دو گروه   به  مردم در روز قيامت  ،  كريم

 در نعـيم  سـزا خواهنـد ديـد و سـعادتمندان          جاودان شقيا در آتش  ا.  خواهند بود   سعادت اهل

)105/هود(. كردار خود خواهند رسيد پاداش بهبهشت

 بهـشت  نعـيم  آوردندسـت  ارزشـمندتر از بـه   كـه  غـايتى  نيكوكـاران   بـراي  در آخرت 

،  در قيامـت    انـسان   سعادت  و اوج  )72/توبه(خداوند است » ِرضوان « به رسيدن،  تواند بود مى

 پروردگـارت  سـوي بـه ،   يافتـه   آرامش  نفس اي « كه  است  يافته  از خداوند بازتاب   در كلامى 

المعـارف  دايـره ) [28-27/فجـر (.»... اسـت  و او از تـو راضـى   تـو از او خـشنودي     بازگرد كه 

]7/220بزرگ اسلامي

پاسخ
دو نحلـه   اخلاقي  ي در مبان  ي بازنگر ندازمين مطرح شده    سؤالبه  گوييپاسخحال براي   

 بـه  مي داشته باش ـينگاه كه  نخواهد بودمناسبتي بنيبنابرا. هستيم و مسلمانان    انيونانييفكر

:ه دو نحلني مورد اختلاف ايمبان

خـدامحور  ،  يونـان ي كه اخلاق    ي است؛ در حال   دي بر توح  يمبتن،   اسلام يشناسي هست -1

يدي ـ انتظـار اخـلاق توح     تـوان ينم ـ،   نظـام  ني ـ از ا  نينابراب.  آن يي مدل ارسطو  ژهي به و  ستين
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.داشت

؛شـود مـي  دو نهـاد     ني ا ني ب ي فراوان يدادوستدهاباعث  ،   و اخلاق  ني د قوثي ارتباط   -2

يهـا  هـدف ارزش نيـي تع، ي اخلاق ـيهـا  ارزشنييتع، ي اخلاقمي مفاهفي كه تعريابه گونه 

/ يزدي ـمـصباح   محمـد تقـي     ،  قفلـسفه اخـلا    (ي اخلاق ـ يها ارزش ييضمانت اجرا ،  ياخلاق

ني ـااز   كـه اخـلاق سـكولار        يلدر حـا  ،   بـه اخـلاق اسـت      نياز جمله خدمات د   ) 179-182

.بهره استاهب بيوم

هــا و  و وجــود پــاداشامــتي خداونــد در روز قمانــهي حكي اعتقــاد بــه معــاد و داور-3

اني ـا در آدم   شـدن ر   ي اخلاق ـ زشي ـانگ) ي و اعتبار  ينه قرارداد  (ي و واقع  يني ع يهامجازات

. محروم استتي مزني از ايونانياخلاق اما بخشدي متيتقو

 كـه  يدر حـال ،  دانسته شـده اسـت   لتي فض يمعرفت مساو ،   سقراط ي در نظام اخلاق   -4

از نظـر  . ستي ـ ني كـاف ري ـ انجـام كـار خ  يبـرا ،  ري ـصرف علم و معرفت به خ     ،  به گفته ارسطو  

 كـه   ي اسـت در حـال     يي معرفـت صـرف دانـا      . بالاتر از معرفـت اسـت      يامرتبه،  مانيا،  اسلام

 وجود نداشته باشد صـرف معرفـت   شي كه گراي زمانا است تشي همراه با گرا  ييدانا،  مانيا

 حـد نـصاب اخـلاق    »مانيا«، ي در اخلاق اسلام  ي رو نياز هم ،   محرك عمل باشد   تواندينم

.شمرده شده است

ق زبـانى و بنـدگى مطلـق در         اسلام در سايه ايمان يعنى تسليم قلبـى وتـصدي         از ديدگاه 

 راه رسـيدن بـه    ؛كنـد و عبوديـت    مـى  معنا پيدا  مالهاى اوست كه اع   انجام فرمان برابر خدا و  

رو سعادت نيز امـرى اسـت داراى        از اين ،  استسعادت است و چون عبوديت داراى مراتبى      

اشـد  بخـدا   رضـايت بـراي   قـط نيـت عمـل ف    تـر و انگيـزه و     خالصهر قدر عبوديت  . مراتب

يعنـى انجـام دسـتورات و احكـام الهـى بـدون درنظـر            بندگى مطلق . سعادت نيز والاتر است   

و رسيدن به جايى كـه تمـام اعمـال بنـده    ، سعادتگرفتن هيچ مزد و پاداشى حتى رسيدن به     

يـا از تـرس     ،  خاطر پـاداش  ه  بندگى ب ،  بندگىترمراحل پائين . مظهر جمال و جلال خدا شود     

عبـادت احـرار از ارزش كمتـرى    ه بـا ارزش اسـت ولـى در مقايـسه بـا      است كه گرچ  عقاب

.برخوردار است
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منـد لتي فـض  ي بـرا  يي كه معرفـت بـه تنهـا       ميري اگر اشكال ارسطو را بر سقراط بپذ       -5

ني ـ كرد؟ د  دي شدن چه با   مندلتي فض ي كه برا  شودي پرسش مطرح م   نيا،  ستي ن يشدن كاف 

هـا ي و بـد هـا ي بـه همـه خـوب    يي به تنهـا   ستيادر ن عقل ق ،   سؤال دارد  ني ا ي برا يپاسخ روشن 

 از ياريامـا از شـناخت بـس   ، تواند استنباط و استنتاج كنـد ي م اتيگرچه در كل  ،  رهنمون شود 

 را در   ي است كه آدم ـ   يري منبع مطمئن و خطاناپذ    ي؛ ناتوان است لذا وح    اتي و جزئ  قيمصاد

. خواهد كردياوريعرصه عمل تنها نگذاشته و او را 

 را سعادت اخـروي     »رستگاري« و   »فلاح«ت قرآن كريم در اكثر موارد مصداق        آيا-6

كند اما با    و هر چند كه ترك كليّ دنيا را توصيه نمي          )108 و   105آيه  / هود (كندمعرفّي مي 

سـعادت حقيقـي را همـان سـعادت     ، توجه به اهميت غيرقابـل قيـاس آخـرت نـسبت بـه دنيـا         

در حـالي كـه سـعادت در اخـلاق          . آيـد هـي پديـد مـي     داند كه در نتيجه قـرب ال      اخروي مي 

.كاملاً دنيوي است، يوناني

اخـلاق را همـان ملكـات راسـخ در          ،   از ارسطو  يروي از عالمان اخلاق به پ     ياريبس «-7

ي قـوا ياند و از آنجا كه منـشأ رفتـار آدم ـ  دانسته، شودينفس كه در اثر تكرار عمل فراهم م   

ي كـه هركـدام رفتارهـا      ي و غـضب   يشـهو ،  يعقل ـ: انـد ه قوا بر سـه دسـت      ني اوست و ا   ينفسان

 قـوا  ني بـر اسـاس هم ـ  ي اخلاق ـيهـا  مطالـب در كتـاب  يبنـد دسته، كنندي را طلب مياژهيو

.  استرفتهيصورت پذ

: طرح وارد استني نظر ما دو اشكال بر ابه

ي و كارهـا   ي است و همه حـالات نفـسان       يموضوع علم اخلاق اعم از ملكات اخلاق      -

 را  ي كمـال  ي نفـس انـسان    ي برا توانندي و م  شوديانسان را كه متصّف به خوب و بد م        يارزش

 متون ديي نظر مورد تأنيا. رديگيدر بر م  ،   نقص در آن شوند    شيداي موجب پ  ايفراهم آورده   

. هستزي نينيد

 نفـس از آنچـه      يبه نظر ما قوا   .  سه قوه ناتمام است    ني نفس به ا   يمنحصر دانستن قوا  -

)144-143/اخلاق در قرآنچكيده . (تر است او آمده متنوعروانيرسطو و پدر كلام ا

،  مورد قبول قرار گرفتـه     ي كتب اخلاق اسلام   ي اعتدال ارسطو در برخ    هي گرچه نظر  -8
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 موجـه  دهي ـ عقني ـ انيهرچنـد در نگـاه نخـست   « بر آن وارد است زي ني حال انتقادات  نياما در ع  

 كننـد امـا بـه نظـر         تي ـ خود حد اعتدال را رعا     يكارها در   يستي كه مردم همواره با    دينمايم

، دي ـآي به كار نم   دي دستور و صوابد   ني وجود دارد كه در آنها ا      زي ن ي اوضاع و احوال   رسديم

 حكـم نـسبت     نيهم ـ.  وجود ندارد  ي روش متوسط  چيه،  ي به عهد و عهدشكن    ي وفا انيمثلاً م 

اني ـ م ي و حـد وسـط     ديگوي راست نم  ايديگوي راست م  ي كس اي،   صادق است  يريبه دستگ 

) 20-19/ فلسفهاتيكل. (ستي دو ننيا

شـود ي محسوب نم ـ لتيرذ،   مثال زد كه افراط در آن      تواني م زي ن ي فراوان يني د ميمفاه

...معرفت و، عبادت،  به خداوندمانيمثلاً ا

همـه ابـزار و     ،  انديلي همه طف  ي باق - جوهر انسان فقط عقل اوست     –از نظر فلاسفه     «-9

، اگـر چـشم و گـوش داده شـده         ،   عقل اسـت   ي برا يابزار،  اگر بدن داده شده   .  هستند لهيوس

 كـه  ي و اسـتعداد يـرو  و قوه واهمه و هر قوه و ناليحافظه و قوه و خ،  عقل است ي برا يابزار

. ذات ما هستند و ذات ما همان عقل استي براييهالهيسهمه و، در ما وجود دارد

 مطلـب كـه     ني ـ ا ي نه مـا بـرا     م؟ي كن دايمطلب از اسلام پ   ني ا ي برا يديي تأ ميتواني م ايآ

اسـلام آن  . مياوري ـ ب يديي ـ از اسـلام تأ    ميتـوان ينم ـ،  انسان جوهرش فقـط عقـل باشـد و بـس          

نـه تمـام   ، دانـد ي شـاخه از وجـود انـسان م ـ       كي كه عقل را     كندي م ديي را تأ  گري د يهاهينظر

)133/ كاملسانان. ( انسانيوجود و هست

يواني ـح، روديفراتـر نم ـ ) عاقـل ( ناطق واني حكي از حد يونانيق   انسان در اخلا   -10

انـسان  ،   كـه در اسـلام     يدر حـال  ،  دي ـ نما جـاد يتعادل قـوا را ا    ،   بكوشد به واسطه عقل    ديكه با 

ــود ــت دارايموج ــي اس ــت ذات ــراء (ي كرام ــت   ) 69/اس ــسخر اوس ــودات م ــه موج ــه هم ك

)30/بقره. ( استني زميدر رو او نيو جانش) 72/احزاب(دار خداوند امانت) 20/لقمان(

 هنگامي ارزش اخلاقي دارد و سـزاوار پـاداش نيكوسـت كـه              عملْ،  از نظر اسلام  -11

انگيزه فاعل كسب رضايت خداوند باشد و انجـام عمـل را همچـون              ،  علاوه بر شرايط ديگر   

در . ابزاري در جهت تقرب معنوي بـه كمـالات الهـي و صـفات جمـال و جـلال او بپنـدارد                     

. در اخلاق يوناني توجهي به نيت نشده استحالي كه
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گيرينتيجه
مباني ،  توان نتيجه گرفت كه فيلسوفان اخلاق مسلمان      مي،  هاي گذشته از مجموع بحث  

انـد بـا ذوق و سـليقه خـود          فلسفي اخلاق خود را از حكماي يونـان اخـذ نمـوده و كوشـيده              

يـن اقتبـاس گرچـه در بـسياري     ا. تغييراتي در آن به وجود آورده و رنگ ديني به آن بدهنـد       

تـرين مـشكل آن اخـتلاف در مبـاني     موارد منافاتي با مباني اخلاق اسلامي ندارد امـا بـزرگ     

اخـلاق يونـاني نـه خـدامحور     . شناسي آن با اسلام استشناسي و معرفتانسان، شناسيهستي

از روز واپـسين  رو نه از ايمان به خدا در آن سخن رفته است و نـه       از اين ،  است و نه معادباور   

به همـين دليـل از انگيـزش لازم بـراي اخلاقـي كـردن و سـاختن        ، و پاداش و جزاي اخروي   

هـايي  انسان اخلاقي عاجز است و حداكثر توان آن شناسـاندن فعـل اخلاقـي و ارائـه فرمـول                  

.هايي براي حل مسائل رياضينظير فرمول، براي خوب زيستن است

ي مـسلمان در جـذب مـردم و دعـوت آنهـا بـه        شايد يكي از دلايل عدم توفيق حكمـا       

بـرخلاف اخـلاق نقلـي و    ، انـد اخلاقي شدن نيز در همين روشـي باشـد كـه در پـيش گرفتـه         

عرفاني كه توانسته است در جان مردم ريشه دواند و آثـار ايـشان در قالـب نظـم و نثـر و بـه                          

ا عارفـان و    صورت پند و اندرز و سخنان حكيمانه ورد زبـان مـردم گـردد و از مـصاحبت ب ـ                  

. سالكان لذت برند و از ديدن رفتار و سلوك ايشان الگو گيرند
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